
 
 

 
 

 بیداز حافظ تا عُ 
 محمود حدادی 

های ماهۀ آرشیو و انجمن کلاسیکمیلادی. بورس سه  ٢٠٠٢است، سال    ١٣٨١تابستان سال  
وایمار فرصتی آرمانی برای سرزدن به برلین، شهر دوران دانشجویی. ارزان و با قطاری محلی  

گردشی      —همه کوچک در این ایالت زاکسن    —توان هرباره در شهری  اگر بروی، در راه می
کرد، بعد با ارائه همان بلیط، با قطار بعدی به راه ادامه داد. به این ترتیب دیدار از شهر نامبورگ 

های  اش به دلیل مجسمهدهد، زادگاه نیچه، نیز شهر کلیسای کوچک اما بسیار شهره دست می
شان نیست، بلکه به عیان  ای هم از تقدس در چهره و نمه  گرای آن که گاه حتی شمهواقعیت

که کلیسا بسیار قدیمی است و متعلق به دوران  آنۀ  گان را دارند، با همزدهخطوط سیمای جنون
حاکمیت مطلق تقدس قرون وسطایی مسیحیت. کلیسایی چنان استثنایی که نیروی هوایی 

 کنند.پوشی میصیانت از آن از بمباران این شهر چشم  متفقین جنگ جهانی دوم، به
اند. در این روز تعطیل، بدون دغدغه و دوندگیِ روزهای کار،  مسافران همه راحت نشسته

 رۀ سراسراحت در حرکت کند قطار و این کندی، این پرهیز از شتابی که جز این در روزمر
اند، برایشان خوشایند است، با فرصتی که برای تماشای  شان همواره به آن محکوم شدهماشینی

گپدر یا  میودشت  فراهم  تازهوگفت  کشور  پایتخت  به  رو  راهم،  کند.  در  آلمان  متحدشدۀ 
شهری که با برچیده شدن دیوار هم باز آشنا خواهد بود. زیرا این زیرساخت، این همه بنای 

های  ها، تالارهای کنسرت و نهادهای ورزشی و شرابخانهها، کتابخانهها، موزهتاریخی، کاخ
ای برای تمامی شهر  آیند، نشانهحساب می  غرب هریک قطبی بهکهن، در هر دو سوی شرق و  

خانه بیبا  که  با هایش  و  امانند  در  بسازبفروش  نظام  داس  زیر  در  شدن  ذبح  از  تردید 
قرنپیش معماری  سیمای  نقش  هریک  هویت  نماهایی  چنان  محله  هر  به  مختلف،  هایی 

کنی در شهری دیگری. آیی، هرباره گمان میبخشد که وقتی از قطار زیرزمینی بیرون میمی
تنها حصار گرد بخش شرقی شهر دیگر در میان نیست و چنین، آمدوشد میان دو بخش شهر،  

 پذیر شده است.مانعی امکانهر دو بخش قدیمی و حتی تاریخی بی
دیدارتازه  ،شهر آنکه  و با همۀ  آشناست  ده سال، همچنان  از شاید  بعد  این  است  کردنی 

خواهند در برگشت به دیدن وایمار هم بیایند. آشنایی که  آشنایانی هم در انتظار، خاصه که می
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وطنی است که هنوز وایمار را با همه غنای در جهان  کند، همدر برلین دو شبی میزبانی می
اقامت شاید سیافرهنگی  پرآوازهٔ  با وجود  ندیده است،  به  سالهش  قناعتی که  آلمان!  در  اش 

همه میایرانیان  تحمیل  چشمجا  باعث  میشود  زندگی  در  امکانی  از  برای پوشی  که  شود 
ای طبیعی است: سفر. یک همکار آلمانی که در ایران در دانشگاه مأمور به اروپایی امروز بهره 

ای از این کشور نماند که نرفت و  اش در ایران هیچ گوشهسالهتدریس است، طی اقامت پنج
 ندید، از کلات نادری در شمال تا به شهر سوخته در جنوب، باری.

چین رد دیوار که دیری است خود برچیده شده فردای رسیدن به برلین بعد از تماشای سنگ
روم. دانشگاه تعطیلات تابستانی دارد و  اش میدرس به خانه ۀ است، به هوای دیدار استاد دور

نیست. ساعتی در خانه در کنارش می ازقضا در سفر  ادبیات روسیه او  کتابی دربارۀ  گذرد، 
داند که ادبیات رویم. میکند و بعد برای قدم زدن بیرون میمی  هدیه  نوشته است که یک نسخه

را به دیوار پونز    زیردست  تر در دفتر کارش در دانشگاه روی جلد رمانکنم و پیشترجمه می
.  » گوته را   شرقیـدیوان غربی«   :گویمپرسد چه در دست ترجمه دارم؟ میام. میکرده بود، دیده

من همکاری دارم که مشغول ترجمۀ دیوان حافظ به آلمانی    !چه تصادفی«   :گوید و درجا می
می بروی؟است،  دیدنش  به  با   »خواهی  پیر  استاد  این  زدن  قدم  وقت  و  است  بعدازظهر 

هایی به  راهکم پیادههمسرش، شهر همه جا سرسبز است، آراسته به دریاچه و جنگل، یا دست
های کشد و چیزی از شبها طول میکفایت فراخ. در این روز تابستانی که غروبش ساعت

کنم،  سفید کشورهای شمالی را در خود دارد، همچنان در این قدم زدن با این دو همراهی می
ایران. و فردایش به دیدن این آخرین مترجم با پرسش بیشتر آن ها دربارۀ مجازات اعدام در 

 روم.حافظ می
متوسط و اداری.    اهل فرهنگ، مردم طبقهٔ   ۀکند ساکنانش از گذشتای زندگی میدر محله

ای قدیمی در چهار طبقه، که در سومینش آپارتمان این استاد است، مردی که پیداست  خانه
پنج رسانده است، بلندبالا، متین و کمی کندرفتار و شاید لاغر.    و  های عمر را به شصتسال

فیصله زود  که  مختصر  بسیار  ناهاری  پای  در  و  تنهاست  خانه  میدر  می اش  و  و  دهد  آید 
زند و از اینکه چرا با وجود چند ترجمۀ موجود از  اش حرف مینشیند و درجا از ترجمهمی

ای نو از آن ارائه دهد. سپس از وضع کتاب و میزان های حافظ ضروری دیده است ترجمهغزل 
لِبن، استاد   روشنفکر است این دکتر یوآخیم وُهل.  پرسدحضور ادبیات آلمانی در ایران می

های  اندیشه  ها در غلبهٔ ای که دانشگاهشصت تا هشتاد، یعنی در دوره   دانشگاه، آن هم در دههٔ 
کند. از  های مدنی در کشورش اظهار خشنودی میحال از میزان آزادیچپ بوده است. بااین

گویم آخر بر قیمت کاغذ  کند. میپرسد و از ارزانی آن تعجب میقیمت کتاب در ایران می
دولتی است، می را ساختگی  گوید چه خوب، مینظارت  قیمت  که  نظارت  این  ولی  گویم 
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کند، ابزار نظارت بر محتوا هم هست. و این موضوعی است برای او از جهان سوم آشنا. می
برایش      —از دیوان گوته      —ای تازه را  آید از سفارت ایران در آلمان ترجمهیکباره به یادش می

زده  حیرت     —فرستاده بودند و از کیفیت آشکارا نارسای آن، از این همه ناهمخوانی با اصل  
نهادهای    یترتیب حال به تجربۀ شخص شاهدی داشت بر حاصل دخالت گزینشایناست. به

 دولتی در امر کتاب.
د. برعکس خوشحال است که آلمانی  آورَ طی این مدت یک کلمه هم فارسی به زبان نمی

دست که  هست  میزانی  به  نمیمن  پیش  خاصی  محدودیت  سخن،  شنیدن  در  آورد.  کم 
کنم چرا مترجم حافظ فارسی چندانی بلد نیست. محدودیت او در زبان حال تعجب نمیبااین

کند دانش ادبی که بر تفسیر، تأویل و فلسفۀ هنر شامل  بار دیگر برایم ثابت می  متن اصلی یک
که زبان  تر از دانش صرف زبان باشد. یا به تعبیری دیگر آنشود، در کار ترجمه بسا مهممی
 مراتب بیشتر در کار ترجمه لنگ خواهد زد.بهره است، بهداند، اما از هنر تأویل بیمی

بینم دهد، میری به دستم میاش را محض داوهای پرینت شدهای ترجمهو اینک که دسته
ای است بیش  منثور است و باید که کل دیوان حافظ را در بر بگیرد، ترجمه  ۀهدفمندان   ۀترجم

توان آن  تر سراغ بازپروری زیبایی کلام رفته است. میاز هر چیز مفهومی و محتوایی. پس کم
ترجمه حافظرا  و  ادبی  پژوهش  خدمت  در  شرقای  چارچوب  در  آلمانی  شناسی  شناسی 

ترجمه این  است،  طبیعی  فارسیدانست.  برای  که  نیستند  متونی  آمیختگی  ها  آن  با  زبان، 
اش در طی قرون، لطفی داشته  های حافظ در طی زندگی فردی و اجتماعیاش با غزل عاطفی

اگر که حاصل این زحمت شوقی از زبان در اویی  ست  باشد. از این منظر، و به نابجا. طبیعی
کلام حافظ نشسته، بیدار نکند. پس، از دقت او و آن همه شرح و پانوشت    که سر سرچشمهٔ 

این تعریف می اما  ترجمهٔ کنم.  پیشنهاد  تا  مقدمه  است،  از    ها همه مقدمه  بدهم  او  به  متنی 
زبان بیدار  شک فراتر از پژوهش ادبی، ذوقی عیان هم در خواننده آلمانیادبیات فارسی که بی

 خواهد کرد.
ای ادبی در میان دو ملت در ساحت ادبیات جهانی چندان نادر نیست این پدیده که گونه

کند. قرن هشتم خورشیدی  ای یکسان ظهور میکه ارتباطی مستقیم هم با هم ندارند در زمانه
زمان قرن رواج لطیفه در ادبیات  که قرن ظهور عبید زاکانی در ساحت زبان فارسی است، هم

لطیفه با  هست،  هم  دوران آلمانی  از  ویکرام  گئورگ  تنها  لحظه  آن  در  که  پرشمار  نویسانی 
دیوان حافظ، کلیات    ۀگویم استاد جا دارد بعد از پایان ترجمآید. پس میدانشگاه به یادم می

خواهد با  به دست بگیرد. می    —  البته برمبنای چاپی به دور از ساطور سانسور  —عبید را  
ای است بر این سخن مارکس که  عبید نمونه  ۀ گویم اندیشای از لطایفش آشنا شود. مینمونه

کردند، در سخن  یافتند و به زبانی تراژیک هم بیانش میآنچه پیشنیان در ابعادی تراژیک درمی
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اش گیرد. اگر خیام با نگاه ناب و عمیق اومانیستیهای پسین رنگی از مضحکه به خود مینسل
کند، عبید زاکانی این امر  به یگانگی هر انسان، از مرگ به زبان پرطنطنه و احساس شکوه می

نمی مستقیم  پرداختی  و  اعتنا  درخور  حتی  را  لطیفه  مطلق  یک  حاشیۀ  در  را  آن  بلکه  یابد، 
گنجاند، در حد یک اشارۀ ضمنی. سپس از لطایف عبید داستان آن پیر را برایش گفتم که  می

اند، بلند باد و بار  در بستر مرگ، هم در آن حال که خویشان با اشک وداع گرد بالینش را گرفته
کشد،  کند و در پاسخ پرسش پسر ارشد که مگر از این همه آدم خجالت نمیدل را خالی می

 بینم که خجالت بکشم؟ ها را کجا میاینگوید من دیگر می
خندد. پیداست هم اینک مشغولیت بعدی خود را معین کرده در واکنش، استاد بلند می

 است.
برم، هایی در تفسیر دیوان حافظ به پستخانه میگردم و چندباری برایش کتاببه ایران برمی

پرسد به تلافی چه کتابی از آلمان برایت بفرستم.  رسد، میها به دستش میهربار که کتاب
بی اعلام  هم  میهربار  پست  نیازی  راهی  برایم  را  کتابی  خودش  انتخاب  به  سرانجام  کنم. 

ایران در زمان فروشی نمیکند که در هر کتابمی به  اولئاریوس را  آدام  توان یافت: سفرنامۀ 
 عباس.صفی، نوۀ شاهشاه

گاهی بر خبری بد.  ای سیاه، پیشآید، با حاشیهای از برلین برایم میسه ماهی بعد نامه  دو آ
اش از  کنم ترجمهاینک درگذشته است. یقین می    —که به سرطان مبتلا بوده است      —استاد  

یابم این ترجمه را به پایان برده است، آن  کلیات عبید زاکانی ناتمام مانده است. بعدها درمی
زمان همسرش هم به همین  هم در شرایطی به مراتب ناگوارتر از ابتلای شخص خود، که هم

پیش و  است  بوده  مبتلا  میمرض  آمد. کردهبینی  درخواهد  پا  از  شوهر  از  زودتر  حتی  اند 
  ای زودتر درگذشته بود. بعدها شنیدم هربار که میزانی حال آقای دکتر وهل لبن دو هفتهبااین

رفته است، تا از گزندگی این لطایف  ، به سراغ همکارانش میکردهرا ترجمه می  از لطایف عبید
آننمونه با  باشد،  نداشته  آلمانی  لطایف  در  بدیلی  بسا  که  کند  تعریف  برایشان  را  همه  ای 
کنم این میزان اراده، این میزان عزم کار بلندمدت در چنین  نویسانش. اما هربار فکر میلطیفه

 آید، کار در مسابقه با مرگ دوگانۀ خویش شرایطی شاید که تنها از نوابغ یا انسانی آلمانی برمی
 یابم: یاو را در اینترنت م معرفی ترجمهٔ و خویشتن.چند سال بعد آگهی  

پیشعبید زاکانی، اخلاق ایرانی، ترجمه،  گفتار و توضیحات  الاشراف، کلیات طنزپرداز 
 ۳۵۶شماره صفحات: ، ۰۰۹۲، سال چاپ: ، پانوشت از یوآخیم وهل لبن

میلادی در شمال غربی ایران، سال    ۵١٣٠ترین طنزپرداز ایرانی (زادۀ  زاکانی، بزرگ   عبید
 مانند او همۀ عمر را در شیراز گذراند. تر بود،در شیراز) یک نسل از حافظ جوان ١٣٧١مرگ 

 دو اشاره در آثار خودش، از جزئیات زندگی او اطلاعات چندانی در دست نیست.  جز یکبه
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های پس از حملۀ مغول، با تسخیر بغداد در  نابسامانی
به  ٨۵١٢سال   او  آثار  در  را  خود  رد  جا  میلادی) 

اند، بیش از همه در مجموعۀ مفصل لطایف او گذاشته
که به شایستگی عنوان خود را بر تارک این ترجمه هم 

استعداد الاشراف  اخلاقاند:  نشانده گواه  لطایفی   ،
نقدپردازی. در  او  طیفی   یگانۀ  عبید  ادبی  آثار 

تمامشگفتی است  ادیبی  مرد  این  دارد.  عیار،  آور 
چیره  و  گونهچندسویه  همۀ  در  ادبی،  دست  های 

رگهواقع با  خوش گرا،  عرفانی،  مسلط،  هایی  نثر، 
ایران  آزمون در  سنت.  چهارچوب  در  نوآور  و  گرا، 

شناسند، هرچند با مرز و جایگاهش را به رسمیت می
ادبیات ب محدودیتی.  ندارد،  او  شایستگی  از  نادرست  درکی  هم  اروپایی  از ااینشناسی  حال 
نداده است، بلکه    کند. این ترجمه به این مرز و مانع تن درگویی پرهیز میگرایش او به رکیک

 کامل است، اولین ترجمۀ کامل از آثار این ادیب. 
) لبن  وهل  یواخیم  دانش۶١٩٣ـ۴٢٠٠مترجم،  یک)  آلمانی،  ادبیات  در آموختۀ  چند 

(دانشگاه فرای) و پکینگ (دانشگاه بائیدا) به کار تدریس نیویورک (دانشگاه کلمبیا)، برلین  
اسطوره و  آلمانی  کلاسیک  چندین  ادبیات  وی  از  است  بوده  مشغول  نزدیک  خاور  شناسی 

 ۝.جا مانده استتألیف، ازجمله دربارۀ گوته و بوشنر به


